
ســه ســال از تصرف افغانســتان به 
دســت طالبان می گذرد. ایــن روزها در 
نشریات مختلف جهان درباره این مدت 
و تغییراتــی که رخ داده اســت، مطالب 
زیادی منتشر می شــود. حمیرا علی زاده 
در یکی از رسانه های خارج از افغانستان 
در باره این سه ســال نوشته است که به 
بخش هایی از آن اشــاره می کنیم: «سه 
ســال» شاید ســاده ترین شــکل بیان آن 
باشــد، اما هزار و ۹۵ روز گذشــته است. 
مدتی بســیار طولانی که هــر لحظه  آن 
با حســرت و خواری ســپری شده است. 
حســرت رؤیاهایــی که دیگر نیســت و 
رنگ باخته اســت. حســرت ســه سال 
خانه نشــینی، طی نکردن مســیر رسیدن 
بــه صنف دانشــگاه یا مکتب، حســرت 
کتاب هایی کــه می خواندیم و دورنمایی 
که می ســنجیدیم، حسرت شــاد  زیستن 
و حســرت در آغوش کشیدن امیدها. در 
این مدت جز هراس، افسردگی و ناامیدی 

چیز دیگری بر ما نگذشته است.
روز ســقوط کابل، روز خوفناکی بود 
کــه با خود همــه چیز را به دار کشــید. 
روز ســیاهی که حتی باورش در ذهن ها 
جایی نداشت. لحظه ای که گروه طالبان 
بر پشــت دروازه های کابل صف بســته 
بودنــد، من و بســیاری از دختران که آن 
روز دانشگاه بودیم، هنوز بر بازوی پرتوان 
نیروهــای امنیتــی و دفاعی خــود باور 
داشــتیم، بی خبر از اینکــه معامله گران 
دستان پرتوان آنان را از پشت بسته بودند 
و بیشتر از هر کسی در دام انتقام و کشتار 

قرار داشتند.
اندکی بعد، محیط دانشگاه دگرگون 
شد. همه پا به فرار گذاشتند. آن صحنه 
من را به یاد ۱۲ عقرب ۱۳۹۹، خونین ترین 
روزی که بر اثر حمله مهاجمان انتحاری 
بر دانشــگاه کابل چندین دانشجو کشته 
و زخمی شــدند، انداخت. آشوب و گریز 
از ســیاه دلانی که در چندین سال گذشته 
انتحاری  عامل خونین تریــن حمله های 
و انفجــاری که بر اثــر آن صدها بی گناه 
کشته و زخمی شده بودند، غم انگیزترین 

صحنه  عمرم بود.
دانشــگاه را بــا هــراس و تــرس از 
رویارویی با گروه طالبان ترک کردیم. هزار 
ســؤال و فکرهای دیگر مانند مورچه به 
ذهن مان حمله ور شده بود؛ اما آن سوی 
دانشــگاه وحشت سرای  بلند  دیوارهای 
دیگری برپا شــده بود، انگار قیامت بود. 
پیر، جــوان، زن، مــرد و حتــی کودکان 
سراسیمه می دویدند، گریه می کردند و در 
جست وجوی عزیزی صف بسته بودند تا 

حین فرار جا نماند.
تراژیک ترین قســمت زندگــی زنان و 
دختران در افغانســتان پس از ســلطه 
این گروه آغاز شد. دیگر نتوانستیم نفس 
را  بکشــیم، عمیق ترین حس افسردگی 
تجربه کردیــم و می کنیــم، محکوم به 
حبس خانگی شــدیم، رنگ پوشــش ما 
هم مثل روزگار ما سیاه شد. رؤیا بافتن را 
فراموش کردیم، سال ها تلاش و زحمت 
مــا هدر رفت، حق کار از ما گرفته شــد، 
از رفتن به مکتب، دانشــگاه و مرکزهای 
آموزشی بازداشته شدیم. به  خاطر رنگ 
لباس و تار موی خود بازداشت، شکنجه 
و کشته شدیم. تا صدا بلند کردیم تازیانه، 

مشت و لگد بر دهان ما کوبیده شد.
خیلی هــا در میــان ظلمتــی که در 
ذهن هــا نقش بســته بــود، بــه دنبال 
روشنایی بودند؛ بنابراین همه به حقوق 
بشر، ســازمان ملل و نهادهای مختلف 
دفاع از حقوق بشر باور داشتند. با اینکه 
ایستادن و جنگیدن در برابر گروه طالبان 
مثل امضا کردن ســند مرگ بود، تعدادی 
از زنان قهرمان برای عدالت خواهی صدا 
بلنــد کردند و به جهان، واقعیت طالبان 
را بازگو کردنــد. کار ســاده ای نبود. این 
زنان بها پرداختند. بهای از دســت دادن 
زندگی، کشته شــدن در ایــن راه، تحمل 
شــکنجه و زندان طالبان، طرد شــدن از 
ســوی خانواده ها و ده هــا موردی که ما 
از آن بی خبریــم. این زنان باور داشــتند 
که کشــورهای جهــان در برابــر طالبان 
که نقض حقوق بشــر را آشــکارا انجام 
می دهنــد، ســکوت اختیــار نمی کنند. 
ســکوت اختیار نکردند، امــا در برابر هر 
اقدام ظالمانــه این گروه تنهــا اعلامیه 
صادر کردند. دردآورتر این اســت که در 

حال تعامل با این گروه هستند.
این یادداشــت را در یکی از شب های 
تاریک که آسمان نه ستاره ای داشت و نه 
مهتابی و من در سیاهی مذاب آن خاطرات 
ســقوط را مــرور می کــردم، در حالی که 
بغضــم از بیچارگی و بی وطنــی ترکیده 
اســت، از دیار غربت می نویسم. اشکم را 
پایانی نبود. کلام همیشگی پدرم را با خود 
زمزمه می کنم: «به کجا پناه ببریم از وطنی 
که ســر ندارد». دیگر نتوانســتم بنویسم. 
حیران بودم از کــدام زندگی که زیر پرچم 

طالبان نابود نشده، بنویسم.
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وکلای دو خبرنگار روزنامه های شرق و هم میهن از صدور رأی تبرئه از 
اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم در دادگاه تجدیدنظر خبر دادند. 
با این رأی باید طبق قانون هر دو شامل بخش نامه عفو  بهمن ۱۴۰۱ شوند.

نیلوفر حامدی قانونا مشمول بخش نامه عفو می شود
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، روزنامه نگار در 
گفت وگو با «شبکه شرق» خبر از تبرئه موکل شان از اتهام «همکاری با 
دولت خارجی متخاصم آمریکا» دادند و اظهار کردند: «نیلوفر حامدی 
که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و پس از فوت خانم مهسا امینی بازداشت شده 
بود، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات «همکاری با 
دولت خارجی متخاصم آمریــکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم 
بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» پس از گذشت ۱۳ 
ماه از بازداشت موقت غیرقانونی، محاکمه و به ترتیب به هفت، پنج و 

یک سال حبس از باب اتهامات مذکور محکوم شد».
ایــن وکلا ادامــه دادند: «طــی مدت رســیدگی بــدوی علی رغم 
درخواســت های متعدد جهت فک قرار بازداشــت موقت غیرقانونی، 
با اســتنکاف قاضی شــعبه و برخــلاف قانون، خانــم نیلوفر حامدی 
در بازداشــت موقت بود کــه در این خصوص شــکایتی نیز به وکالت 
از موکل  طرح شــده که در حال رســیدگی اســت. نهایتا پس از تقریبا 
۱۷ ماه بازداشت موقت غیرقانونی در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲، خانم حامدی 
با صدور قرار وثیقه صد میلیارد ریالی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان 

تهران موقتا از زندان آزاد شد».

برهانپور و کرمانی با اشــاره به نتیجه دادگاه تجدیدنظر  بیان کردند: 
«پس از تجدیدنظرخواهی صورت گرفتــه از دادنامه بدوی، طی حکم 
قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران، خانم نیلوفر حامدی 
از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شد. لازم به تأکید 
است برخلاف نقل قول  های مغرضانه و خلاف واقع برخی از اشخاص 
و رســانه  ها، در پرونــده نیلوفر حامدی هرگز اتهام جاسوســی مطرح 
نبود و همان طور که قبلا هم گفته  ایم، حق شــکایت از کلیه اشــخاص 
حقیقی و حقوقی که این اتهام را به او منتســب کردند، برای موکل  ما  

محفوظ است».

امیدواریم الهه محمدی مشمول عفو شود
همچنیــن رأی تجدیدنظر پرونده «الهه محمدی» نیز صادر شــده 
اســت. به گفته وکیل او، شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این 
روزنامه نگار را از اتهام همــکاری با دولت خارجی متخاصم تبرئه، اما 
حکم صادره را درباره دو اتهام دیگر یعنی پنج ســال حبس برای اتهام 
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال حبس برای اتهام فعالیت 
تبلیغی علیه نظام، تأیید کرده است. شهاب الدین میرلوحی، وکیل الهه 
محمــدی، در گفت وگو با «هم میهن» در این باره گفت: «پس از اعتراض 
به حکم محکومیت الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن، پرونده 
جهت رســیدگی مجدد به شــعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
ارجــاع و نهایتا این دادگاه الهه محمــدی را از اتهام همکاری با دولت 
خارجی متخاصم تبرئه کرد. اما حکم صادره درخصوص دو اتهام دیگر 
یعنی پنج ســال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشــور 
و یک ســال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیــه نظام تأیید و این 
حکم در تاریخ ۱۶ تیرماه ســال جاری جهت اجرا به شعبه اول اجرای 
احکام کیفری دادســرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شد و رأی 
قطعی در اجرای احکام به وکلا ابلاغ شــد. البته طبق دادنامه دادگاه 

تجدیدنظر، حکم اشد (یعنی پنج سال حبس) قابل اجراست».
ایــن وکیل ادامــه داد: «با توجه بــه اینکه دو اتهــام باقی مانده از 
شرایط کامل بخش نامه عفو سال ۱۴۰۱ برخوردار است، امیدواریم الهه 
محمدی مشــمول عفو شــده و این پرونده با صدور قرار موقوفی اجرا 

مختومه شود».

رأی دادگاه تجدیدنظر صادر شد
نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم تبرئه شدند

  جمال ساداتیان گفته است: «در حال حاضر سینماها به 
۱۳ میلیون مخاطب رســیده اند و پیش بینی می شود تا پایان 
ســال به ۲۵ میلیون نفر برسند. با این حال، برای رسیدن به 
فــروش اســتاندارد باید ۸۰ میلیون بلیت در ســال فروخته 

شود».
نبود ســالن ســینما در حدود هزار شــهر ایران است که 
باعث می شــود بســیاری از مردم به ســینماها دسترســی 

نداشته باشند.

دادســتان تهــران خبر داده اســت متهمــان اصلی 
پرونــده ای درباره کلاهبــرداری ۱۴ میلیاردی که شــامل 
شش نفر آقا و خانم هستند، بازداشت شدند. این افراد با 
رصد و شناسایی املاک خالی در منطقه یک و دو تهران، 
اقــدام به درج آگهی در ســایت دیوار کــرده و آنها را به 
مشتریان رهن و اجاره می دادند. در همکاری این تیم، یک 
نفر مبادرت به جعل اســناد مالکیت و شناسنامه املاک 

می کرد.

تصاویر یوزپلنگ ماده با دو توله در سمنان ثبت شده 
است. با بررســی فیلم های ثبت شده توسط دوربین های 
تلــه ای در مرداد امســال، از یوزپلنگ مــاده «هرب» در 
رکورد زایمان ســوم بــا دو توله بیش از یک ســال ثبت 

تصاویر شد.
«هــرب» یوزپلنــگ مــاده معــروف تــوران بــا این 
تصویربرداری،  ماننــد یوزپلنگ ماده «تلخاب»، رکورددار 

سه بار زایمان و زادآوری در منطقه توران است.

۸۰14۳ میلیون
یوزپلنگمیلیاردبلیت

آنچه گذشت

دورتریــن کاندیدای جبهــه اصلاحات بــه این جبهه، حالا بر کرســی 
ریاســت جمهوری نشسته اســت؛ کاندیدایی که از همان روز نخست گفته 
بود خــود را اصولگرای «اصلاح طلب» می داند. تأیید صلاحیت مســعود 
پزشــکیان و انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران در انتخاباتی که بیش 
از آنکه پاسخ مثبت حدود ۵۳ درصد از حدود ۵۰ درصد از واجدین شرایط 
-در دور دوم انتخابات- به او باشــد، پاســخ منفی آنان به رقیب اصلی او 
-ســعید جلیلی- ارزیابی می شود. بدیهی اســت که در چنین شرایطی، به 
ســختی بتوان گفت کدام رنگ از طیف رنگارنگ حامیان مسعود پزشکیان 
سهم بزرگ تری در پیروزی او دارد. با این اوضاع عجیب نیست که هر کدام 
از کســانی که در انتخابات غیرمنتظره ریاســت جمهوری ۱۴۰۳، سهمی در 
حمایت از کاندیدای پیروز داشــتند، خود را نقش آفرین اصلی پیروزی او در 
این انتخابات بدانند یا دست کم بنامند؛ یکی از آنها همین جبهه اصلاحات! 
(حتی اگر سخنگوی جبهه در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، علیه کاندیدای 

مورد حمایت اصلاحات توییت هم زده باشد).
«جبهه اصلاحات ایران» نام آخرین نســخه از تشکیلاتی است که با نام 

«شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد» شکل گرفت.
شــورای هماهنگی جبهه دوم خرداد  یا آن طور کــه بعدها نام گرفت 
«شــورای هماهنگــی جبهه اصلاحــات»، احزاب ریشــه داری را ذیل چتر 
خود آورده بود که مجمع مدرســین و محققین حــوزه علمیه قم، مجمع 
روحانیون مبارز، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران 
اســلامی، حزب کارگزاران و مجمع نیروهای خط امام شــاخص ترین آنها 
بودند. احزابی که هر یک به تنهایی کلکســیونی از سوپراستارهای سیاست 

را در خود جای می دادند.
اما توفان ســال ۸۸ و برخوردهای پس از آن با تشــکل های سیاســی 
اصلاح طلب، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را عملا از بین برد. سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت با حکم دادگاه منحل شدند و 
بسیاری از چهره های شاخص آنها به زندان افتادند. مجمع روحانیون مبارز 
عملا تعطیل شد و کارگزاران سازندگی هم در آستانه تعطیلی قرار گرفت. 
شــرایط طوری شــد که به صورت فیزیکی امکان تشــکیل جلسه شورای 
هماهنگی جبهــه اصلاحات -در بیرون از زندان البته!- وجود نداشــت و 
علاوه بر تشــکیلات جبهه اصلاحات، اساسا اصلاح و اصلاح طلبی هم به 

محاق رفت. در شرایطی که آخرین حضور و بروز بسیاری از اعضای حقیقی 
و حقوقی جبهه اصلاحات، به دادگاه بازداشت شــدگان حوادث سال ۸۸ و 
پخش تصاویر آن از صداوســیمای جمهوری اسلامی برمی گشت، طبیعی 
بود که نمی شــد از آنان انتظار حضور فعــال در انتخابات مجلس نهم را 
داشــت. این بود که شورا اعلام کرد «نه لیست واحد می دهد و نه از کسی 
حمایــت می کند» (البته حزب مردم ســالاری، حزب اســلامی کار و خانه 
کارگر  تصمیم گرفتند خارج از ســازوکار شــورا در انتخابات شرکت کنند) و 
سیدمحمد خاتمی -چهره محوری همه دوره های اصلاح طلبی- نیز بدون 
دعوت به مشــارکت در انتخابات و بدون حمایت از کسی، ترجیح داد رأی 
خود را در روستایی در اطراف دماوند به صندوق بیندازد تا این پیام را بدهد 

که «پنجره ها را برای اصلاح طلبی باز نگه دارید».
کمتر از دو ســال بعد، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با متقاعدکردن 
محمدرضــا عارف بــه کناره گیــری از انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم و 
حمایت از حسن روحانی در این انتخابات، به عرصه سیاست رسمی در ایران 
«کامبک» کرد. پیروزی حســن روحانی در انتخابات را البته می توان با تقریب 
خوبی پای ســیدمحمد خاتمی و «تَکرار» او نوشــت، اما شــورای هماهنگی 
جبهه اصلاحــات را نیز -به عنوان بزرگ ترین ارتزاق کننــده از اعتبار خاتمی- 
می توان در این پیروزی سهیم دانست. انصافا هم در آن سال ها تشکل رسمی 
«اصلاحــات»، نقش مؤثرتــری در هدایت افکار عمومی داشــت و دلخوری 
بعدی آن تشــکیلات از عملکرد دولــت روحانی و گلایــه اش از بی توجهی 
دولت های یازدهم و دوازدهم به آرمان های اصلاح طلبانه (چیزی که عموما 
تحت عنوان پشت کردن دولت روحانی به پایگاه رأی و سرمایه اجتماعی اش 

از آن یاد می شد) احتمالا بیش از امروز محلی از اعراب داشت. بگذریم!

به هر روی، شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات در آســتانه انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ (دقیق اگــر بخواهیم بگوییم در اســفند ۱۳۹۹) 
اعلام انحلال کرد تا تشــکیلاتی به نام «نهاد اجماع ســاز اصلاح طلبان» با 
نام اختصاری «ناســا» جایگزین آن شود. تشکیلاتی که نهایتا با نام «جبهه 
اصلاحــات ایران» از کمیســیون مــاده ۱۰ احزاب مجوز گرفــت و تا امروز 

به عنوان نهاد بالا دست گروه های اصلاح طلب فعال است.
تشــکیلاتی که حمایت خود را در بین سلســله عوامــل تأثیرگذار بر 
پیروزی مســعود پزشــکیان، مؤثرترین آنها می داند و از حدود یک سال 
قبــل آذر منصوری به جــای  بهزاد نبوی  ریاســت آن را بر عهده گرفته 
است. جدا از چهره های حقیقی آن -که در سازوکاری انتخاب می شوند 
که به نظر می رســد پایگاه اجتماعی اصلاح طلبــان در مورد آن نیاز به 
توضیح و اقناع دارد- این تشــکیلات مجموعه ای از ۲۷ تشکل سیاسی 
اســت که جدا  از ســه، چهار حزب شناخته شــده مثل حزب کارگزاران، 
حزب اتحاد، حزب اعتماد ملی  و احزاب قدیمی تری مثل حزب اسلامی 
کار یا مجمع نیروهای خط امام، عمدتا احزاب و تشــکل هایی هســتند 
که نه تنها افکار عمومی شــناخت چندانی از آنها ندارد بلکه بسیاری از 
آنها نزد سیاسیون نیز شــهره به احزاب تک نفره ای هستند که کارکردی 
جز «اتحاد» با احزاب پدرخوانده در بزنگاه ها و «اکثریت سازی» به سود 
تصمیم «بزرگ ترها» در رأی گیری های جبهه اصلاحات ندارند. احزاب و 
تشــکل هایی که حتی با جست وجو در گوگل نیز نمی توان رد و نشانی از 
اخبار آنها جســت (تنها خبری که نگارنده در مورد دو، سه مورد از این 
احزاب در ســه سال گذشته یافت، خبری کوتاه از تشکیل کنگره یا اعلام 

موجودیت آنها بود).
جبهه اصلاحات ایران الان و بیش از دو دهه بعد از شــکل گیری اولیه، 
بیــش از هر زمان دیگری نیاز بــه احیای اعتبار ســال های دور خود دارد. 
احیــای اصلاحات، اصلاح طلبی یا -آن طور که روزنه گشــایان تمایل دارند 
خــود را به آن نــام بخوانند- اصلاح گری، مســیری طولانی در پیش دارد. 
مســیری که گام نخست آن شاید پالودن و بازســازی همین نهاد رسمی و 
تشــکیلاتی اصلاحات باشد تا جبهه اصلاحات و فراتر از آن اصلاح خواهی 
و اصلاح گری، در سال های آینده، رؤیای متلاشی شده سیاست ورزان دورانی 

تمام شده قلمداد نشود.

مصنوعی اقمار  ماجرای ناسا، ستاره ها و 

فیلم تئاتر «در ظاهر امر» به نویســندگی سوزی 
میلــر و کارگردانی جاســتین مارتیــن و با بازی 
درخشــان جودی کامر، یک مونولوگ بلند در ارتباط با 
آزارهای جنســی و سلطه قوانین مردسالارانه حاکم بر 
آن در نظم حقوقی انگلستان و فضاهای ذهنی متفاوتی 
است. در این شرایط زنانی که به نحوی درگیر آزارهای 
جنسی بوده اند، آن را تجربه کرده اند. موضوع در ارتباط 
با یک وکیل مبرز  خانم است که بیشتر فعالیت های او در 
زمینه پرونده های تجاوز و آزار جنســی  است و به دلیل 
تســلط بر قانون و رویه قضائــی در این گونه پرونده ها 
به راحتی موکلان عمدتا مرد خود را از اتهام تجاوز تبرئه 
می کند تا اینکه در جریان ارتباط با همکار خود، به نوعی 
قربانی تجربه تجاوز و آزار جنسی می شود؛ تجربه ای که 
به دلیل نحوه وقوع آن، بار اثباتی نداشته و مدت  مدیدی 
را صرف آن می کند تا بتواند اتفاقی را که از سر گذرانده 

در برابر قانون اثبات کند.
آنچــه باور بســیاری از زنان را در ارتباط بــا تجربه آزار 
جنســی مخــدوش می کند، تدویــن قانون بــر مبنای 
سیستم های مردسالارانه اســت؛ موضوعی که نه تنها 
در کشورهای خاورمیانه که بیشتر درگیر باورهای سنتی 
هســتند، بلکه به نحوی در تمام دنیا با شدت و ضعف 
متفاوت جاری و ساری اســت. یکی از موضوعاتی که 
درخصوص «آزار جنســی» همواره مطرح اســت، این 
است که آیا آزار و تجاوز منحصر به رفتارهایی می شود 
که همیشــه در بالاترین سطح شــدت و حدت با قهر و 
غلبه و زور و فشــار صورت می گیــرد یا می توان طیف 
گســترده ای از رفتارهایی خلاف میل طرف مقابل را در 
این طبقه بندی جــا داد؟ موضوعی که درخصوص اثر 
«در ظاهر امر» می توان به آن اشــاره کــرد، بار اثبات و 
تجربه تجاوز است و روندی که از قربانی،  هر بار قربانی 
می ســازد؛ یعنی فرد هم در تجربه تجاوز در وهله اول 
در جایــگاه قربانی قرار می گیرد  و هم بــرای اثبات آن 
ناچار به بازتولید تجربه این خشــونت زیســته در ذهن 
و در پیشــگاه قانون اســت؛ از این رو از فرد مورد تجاوز 
قرار گرفته قربانی چندباره می ســازد. مسئله مهم دیگر 
از دیدگاه حقوقی آن اســت که احساس رضایت تا کجا 
می توانــد در تعریف تجاوز یا آزار جنســی قربانی مؤثر 
و تعیین کننده باشــد؟ آنچه با دیدن اثر به ذهن متبادر 
می شود، این اســت که چه چیزی غیر از فرهنگ سازی 
برای بیان تجربه های ناخوشــایند این گونه می تواند در 
شــناخت حقوق زنان و حتی مردانی که ممکن است 
در زندگی خود دچار تجربه تجاوز یا آزار جنســی شده 

باشند، مؤثر باشد؟

هنرخوانی

شبکه خوانی

حسرت و خواری

امیر سیدین

زیر سلطه قوانین مردسالارانه

دچار بدشانسی می شویم؟

کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرآت بهنام

 بی بی سی: ســه یــا چهار بار در ســال، سیاره 
عطارد در شــبکه های مجازی ترند می شــود. 
دلیل ترندشــدن آن  کسانی هســتند که به طالع بینی 
اعتقــاد دارنــد و وقتی ایــن ســیاره وارد دوره مدار 
برگشتی خود می شود، آن را دلیل بدشانسی می دانند. 
مدار برگشتی عطارد، پدیده ای در ستاره شناسی است 
که در آن به نظر می رســد سیاره در حال چرخش در 
خلاف جهت طبیعی خود است و در جهتی که دیگر 
ستارگان منظومه شمسی در چرخش هستند، حرکت 
نمی کنــد. این پدیده برای همه ســیاره های منظومه 
شمســی اتفاق می افتد و دلیل آن این است که همه 
این سیاره ها با ســرعت های مختلفی نسبت به هم، 
دور خورشــید می چرخند. در دوره های مدار برگشتی 
چنین به نظر می رسد که عطارد در آسمان، به سمت 
عقب حرکت می کند. این وضعیت ناشــی از خطای 
دیــد ما کــه از زمین به آن نگاه می کنیم، اســت. این 
حرکــتِ ظاهرا رو به عقب، به این دلیل چنین به نظر 
می آید که زمین و عطارد با ســرعت های متفاوتی به 
دور خورشید می چرخند، در صورتی که چنین نیست. 
بعضی از طالع بینان این پدیده ستاره شناسی را زمان 
بدشانســی و خراب شــدن ارتباطات می دانند که به 
شکل گسترده بر فعالیت های روزمره تأثیر می گذارد.


